
 

 
 

   پلانتينگا علم ديني انتقادي برحليليت
  

  ∗محسن مقري
  

  چكيده
ان  ادي را بر قلمرودانشهاي گوناگون   حوزه سهمگيني مهدر قرن حاضر، هج

 پيرو دين و نگراني بسياري را از سوي دانشمندانِاين مسأله . ايم شاهد بوده
 يكي ،پلانتينگا  آلوين،رو ازاين . طرفدار علم برانگيخته استهمچنين خداباورانِ

  بهنو موضعي خود،معرفت   ي  نظريهي  با ارائهترين فيلسوفان معاصر دين، از بزرگ
كند،   با نقدهايي كه متوجه ديدگاه پيشينيان مي او.كند باورهاي ديني اتخاذ مي

 باورهاي ديني را نيز  تا،دهد طريقي وسعت مي را بهپايه  ي باورهاي گستره
 تلاش ،گاه، پلانتينگا در آثار متعدد خويش اين ديدي پس از ارائه. دربرگيرد

هاي الحادي نظريات  فرض تضاد ميان علوم معاصر و دين را به پيشكند تا  مي
گيرد  ميديني را پي  برساختن علمي ، اوتلاش اين ي  ادامهدر. علمي نسبت دهد

اشتغال به باورهاي ديني را در كارگيري  به، اجتناب از عناصر الحاديكه علاوه بر 
 و ، ضمن تحليلدر اين مقاله. كند ه مي توصي به پيروان اديان،هاي علمي فعاليت
   .ايم هآورد را بر آن وارد اي الات عمده، اشكپلانتينگانظر د معلم دينيِ بررسي

علم  .3شناختي،  گرايي روش طبيعت .2 پلانتينگا، علم ديني .1 : كليديهاي واژه
  .تضاد علم و دين .5علم دوئمي،  .4آگوستيني، 

  

  مقدمه. 1
  رايجفضاي ديني و فلسفيدر حدود صد سال پس از جنبش روشنگري و اصلاح دين، 

 شاهد زير سؤال رفتن دين و ، بيش از هر زمان ديگريبود كه دكارت و لاك آشفتهچنان 
ه هايي از اين قبيل پاسخ گويند كه به چ  به پرسشكوشيدند ميها   آن.باورهاي ديني بودند

طور موجهي باور داشته باشيم؟ پاسخ دكارت آن بود كه بايد هرآنچه  توانيم به چيزي مي
نحو قياسي و بر اساس  غيريقيني است كنار نهاد و ساختار اعتقادات را از نو و تنها به
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 كافي همين مقدار را براي توجيه و صرفاًتر بود   معتدلاما پاسخ لاك. نموديقينيات بنا 

لاك و دكارت . تر از باور مخالف آن باشد  محتملينيوري بر مبناي باوري يقشمرد كه با مي
  ودانستند دي از باورهاي ديگر مي موجه بودن باور به يك گزاره را بر اساس شواههر دو
شدند مي مستند به باورهاي يقيني درنهايت، ها  آني عقيده  بهاي  گزاره اين باورهايِخود. 

 مشترك شمردند  چنين استنادي را وظيفه و تكليفي معرفتي مي اين بود كه ها  آنديگروجه
ها همان   مؤلفهاين.  ادا نمودهاي يقيني هايي غير از گزاره گزارهبايست براي باور به  كه مي

 ، تحت عنوان)88 - 71: ، صص9 (شده باور مسيحي تضميندر  1پلانتينگااست كه آلوين 
  .شناسد  مي2كلاسيكگرايي  مبنا

جديد حمله به دين و باورهاي ديني را بايد به بسياري از علوم معاصر همچون موج 
پلانتينگا در آثار متعدد . ي تكاملي نسبت دهيمشناس روانشناسي و  فيزيك كوانتومي، زيست

گويد كه از جانب علوم معاصر بر اديان  ، از نقدهاي گوناگوني سخن مي)10 و 9، 8(خويش 
 اين ي او ريشه. دهند  و معقوليت باورهاي ديني را هدف قرار مي صدقوارد شده و براندازيِ

ريزي  كند تا با پي  كلاسيك عنوان نموده و تلاش ميانتقادات را در پذيرش مبناگراييِ
پلانتينگا . شناسي جديدي، بسياري از باورهاي ديني را از اين نقدها مصون دارد معرفت

 ي آورد تا جايي براي عرضه  كلاسيك وارد مي مبناگراييي انتقادات بسياري را بر پيكره
يقين  نهد و به نام مي  3شده شناسي خود باز كند؛ ديدگاهي كه آن را مبناگرايي اصلاح معرفت

  . اي ديني در پس ظهور آن نهفته است توان گفت كه انگيزه مي
ا  تلاش نموده ت،)10(خيزد   از كجا برميتضاد واقعاًپلانتينگا در كتاب اخير خود، 

 ناسازگاري ،ويژه دين مسيحيت را بررسي كرده  به،علوم گوناگون و اديانهاي ميان  تضاد
كوشد تا  در ادامه، او مي. گرايانه نسبت دهد هاي طبيعت فرض ميان آن دو را به پيش

هاي الحادي را  فرض پشتيباني علم و دين از يكديگر را به اثبات برساند و علوم عاري از پيش
 تلاشي است كه وي ي اين مدعيات پلانتينگا در ادامه. امل با اديان نشان دهددر سازگاري ك

 وي لزوم پيگيري علمي را به طرفداران اديان .ريزي علم ديني به عمل آورده است در پي
نمايد، بلكه از  تنها از ورود عناصر الحادي در قلمرو علوم اجتناب مي  كه نه،كند توصيه مي

 درصدديم ، حاضري در مقاله. گيرد  علمي بهره ميي ني نيز در مشغلهاعتقادات و باورهاي دي
ر با دين، تحليلي از گيري پلانتينگا در خصوص تضاد علوم معاص تا پس از اشاره به موضع

  .گيري آن را نقد و بررسي نماييم  امكان پي،عمل آورده   پلانتينگا بهمدنظرعلم ديني 
  

   باورهاي ديني نقض. 2
  رخي ـكند كه ب يـي را بررسي مـود، تعدادي از نظريات علمـير خـر كتاب اخپلانتينگا د
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آورند؛ نظرياتي از  شمار مي  هايي براي باورهاي ديني به را ناقضها   آندانشمندان و فلاسفه

ي شناس روانقبيل تكامل دارويني، فيزيك نيوتني، مكانيك كوانتومي و برخي نظريات 
كه  ،آرادهد بخشي از اين  ، پلانتينگا نشان مياين نظرها هر يك از در بررسي دقيقِ. تكاملي

 كه ريشه در ،اي متافيزيكي و غيرعلمي است  افزونهصرفاًبر ضد باور به وجود خداست، 
 از دين را 4»ديويد ويلسون« ي  او نظريه، مثالرايب. گرايي دارد فرض الحاد و طبيعت پيش

دهد و بسياري از  از دين ارائه مي اين نظريه تفسيري كاركردي 5:دهد چنين شرح مي
 ؛كند  نقشي مهم در انتخاب گروهي تلقي ميي  ايفاكنندهچونانخصوصيات دين را 

ها از نظر ويلسون،  با انسانها   آنهايي همچون اعتقاد به موجودات فراطبيعي و روابط ويژگي
ار با محيط عمل  واحدهايي سازگي مثابه هاي انساني به اند تا گروه بدين منظور شكل گرفته

 كه هماهنگي ، سيستمي جمعي تعبير شدهي منزله  به6»كالونيزم«در نظر ويلسون، . نمايند
 7.گردد منظور كسب اهداف مشترك و طي اعمالي اشتراكي موجب مي هاي انساني را به ه گرو

لكه  ب،نما نيستند  ويلسون، توسط انتخاب طبيعي فراهم آمده و واقعي اين اهداف بنابر نظريه
دهند كه با ايجاد انگيزش، رفتارهاي سازگار با محيط را موجب  توليد باورهايي را شكل مي

  .شوند
بر  بنا: كند  دين فرويد مقايسه ميي پلانتينگا پس از آن، ديدگاه ويلسون را با نظريه

كاركرد و .  فرويد، دين يك توهم است، اما توهمي كه كاركردهاي خود را داردي عقيده
قدرت دادن به باورمندان در مقابلِ،ورهاي ديني در نظر او باهدف سرد و متخاصم  طبيعت 

كند و درنهايت، مرگ ما را  است كه درد و رنج و ترس و اضطراب را بر ما تحميل مي
 8»آرزو انديشي«نام  شناختي به  فرويد، باور ديني از يك مكانيسم رواني گفته به. طلبد مي

 بلكه هدفش در توليد باورهايي است كه تناسب و تطابق ،نيستنما  خيزد كه واقع برمي
اين آرزو در مورد دين، پدري در بهشت است كه در قدرت و . محيطي ما را افزايش دهند

رود؛ اين توهم و آرزو به ما قدرت  معرفت و خيرخواهي و خوبي، از پدران زميني فراتر مي
پلانتينگا سپس توضيح . انجامد  تناسب ما مي به،طريق بديندهد و  زنده ماندن و پايداري مي

نقص در كه   آن ويلسون و هم ديدگاه فرويد در باب دين، تا پيش ازي دهد كه هم نظريه مي
 ،هايي علمي تلقي شوند  تبييني منزله توانند به  مي،دارند كاركرد قواي شناختي را بيان مي

اند كه خدا   چون از قبل، مفروض گرفتهآورند و هيچ دليلي بر ادعاي اين نقص نميها   آنزيرا
: ، صص10(خوانند  نما مي  باور به خدا را معيوب و غير واقعي  توليدكنندهي وجود ندارد، قوه

145 - 152.(  
 باورهاي پايه شناسي خود در برابرِ موضع خاصي كه در معرفت پلانتينگا با ،در واقع

  هر شخصضمين و عقلانيت باورهاي دينيِشود كه ت  مييابد راه مي به اين نتيجه ،گيرد مي
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ها را چه موجوداتي تصور  او انسانكه   اينبستگي به نظرگاه متافيزيكي و ديني وي دارد؛

 چه نوع ، قواي معرفتي اين موجودات وقتي كاركرد صحيحي دارندكند و در نظر او مي
شخصي . صادق را دارند باورهاي  توليديك از اين قوا هدف كنند و كدام باورهايي توليد مي

ها به   خود دارد و به خلقت انساني  باورهاي پايهي كه باور به وجود خدا را در گنجينه
داند كه   قوايي ميمعلولِ چنين باورهايي را صادق و بنابراين،  معتقد است9»صورت خداوند «

. اند  معقول،ونما هستند؛ لذا باورهاي ديني از منظر ا كاركرد صحيح و مناسبي دارند و واقع
گيرد خدايي نيست و ما محصول تكاملي كور و   فرض مي، كسي كه از پيشديگر ازسوي

را چيزي غير از صدق ها   آني  و هدف قواي ايجادكنندهايم، باورهاي ديني را خطا هدف بي
  ).191 - 190: ، صص9(داند  مي

  را به10»واهد شي پايه«مفهوم ) 168 - 167: ، صص10(جاست كه پلانتينگا  در اين
كند كه جهت ارزيابي مطلوبيت و محتمل بودن  را شواهدي معرفي ميها   آنكشد و ميان مي 

كار  منظور روشن شدن اين مفهوم، مثالي را به پلانتينگا به. بريم كار مي هاي ممكن به فرضيه
 كردن ماشين خود را داشته باشيم و مشاهده كنيم كه هر اگر روزي قصد روشن: برد مي

ماشينم « اين فرضيه را كه شود، در اين صورت، مسلماً زنيم روشن نمي چقدر استارت مي
 چراكه ،دهيم هاي ممكن قرار نمي مع فرضيهدر ج» توسط ارواح خبيث، تسخير شده است

اما فردي .  شواهد ما وجود نداردي باور به امكان تسخير اجسام توسط ارواح خبيث، در پايه
رزيل سكونت دارد ممكن است احتمال بالايي را به اين فرضيه كه در يكي از قبايل ب

 پيش طريق بدينگرايان هم مسأله   طبيعتخصوص در ، پلانتينگاي عقيده به. تخصيص دهد
دهند و سپس   شواهد خود قرار ميي نادرستي باورهاي ديني را در پايهها   آنرود؛ مي

 شگفتي نيست كه  علم الحادي خود با اين روش، جاي. برند نظريات علمي خود را پيش مي
گيرد كه نادرستي و  در آخر، پلانتينگا چنين نتيجه مي.  بيابند را ناسازگار با باورهاي ديني

فرض عدم وجود   متأثر از پيشگرايان، مستقيماً نامعقول بودن باورهاي ديني در نظر طبيعت
  .گرايي به آن پايبند است  طبيعتي  كه فلسفه،خدا است
 كه خدا و فراطبيعت را نفي ،شناختي و فلسفي  هستيگراييِ گونه طبيعت  اينبلِدر مقا

هاي علمي دانسته و  شرط فعاليت  پيشي منزله كند، دانش معاصر ديدگاهي ديگر را به مي
مايكل «طور كه   آن،شناختي گراي روش طبيعت. است 11»شناختي گرايي روش طبيعت«آن 

گيرد   فرض مي،دي است كه در فعاليت علمي خودگويد، فر مي )45: ، ص12( 12»روس
كند؛ بشر قادر است جهان را بر اساس اين قوانين  ناپذير عمل مي جهان بر طبق قوانين نقض

 ارجاع ، چون خدا،بفهمد؛ علم فقط در پي چنين فهمي است و هرگز به موجودات فراطبيعي
علمي بايد هرگونه اعتقادي شناختي، در تحقيقات  گرايي روش بر طبيعت پس بنا. دهد نمي
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 وارد مدنظراثري بر علم كه هيچ  نحوي  به، كنار گذاشته شود،به خدا و موجودات فراطبيعي

 ي كند كه اين ديدگاه درباره درستي اشاره مي به) 174 - 168: ، صص10(پلانتينگا . نياورد
اي  و محدوده بلكه شرطي پيشنهادي ،گويد ماهيت جهان يا موجودات فراطبيعي چيزي نمي

 ،در واقع. شود  دانش پنداشته ميي  شايسته،اي طور گسترده شده است كه به تعيين
 شواهد ي شناختي، هم درستي و هم نادرستي باورهاي ديني را از پايه گرايي روش طبيعت

 و باورهاي ، مربوطي كه خود شامل رياضيات و منطق، دانش جاري در زمينه(فعاليت علمي 
 مناسب اي را براي آنچه دانشِ ، ويژگيطريق بدينراند و  بيرون مي) تفهم متعارف اس

شرط الحادي   هم در مقابل پيش، ويژگيِ علماين. كند شود، معرفي مي خوانده مي
  . ايستد  علم ميي  باورهاي ديني به حوزهورودگرايي و هم در برابر  طبيعت

ي از قلمرو دانش موافقت هاي الحاد فرض راندن پيش پلانتينگا سرسختانه با بيرون
 ي گرايانه هاي طبيعت  به گرايش،در حقيقت ،دهد كه تضاد علم و دين كند و نشان مي مي

گرايي  ، ادعاي ضرورت پايبندي به طبيعتديگر ازسوياما . دانشمندان مربوط است
. آورد  علمي تاب نميي هاي ديني و معنوي را در مشغله شناختي و ترك گرايش روش

ريزي  خيزد و پي شناختي برمي گرايي روش بب است كه به مخالفت با طبيعتهمين س به
  .هاي ديني است كند كه مملو از سرسپردگي علمي را طلب مي

  

  علم ديني پلانتينگا. 3
با ذكر سه مثال از دانش  ،)7(» شناختي؟ گرايي روش طبيعت« ي پلانتينگا در مقاله

.  نقد كشد شناختي را از جوانب مختلف به روشگرايي  كند تا مفهوم طبيعت معاصر آغاز مي
گويد  رود و مي گونه پيش مي  بدين،كه مربوط به داستان تكاملي حيات است ،ها  آنيكي از

ي  طور طبيعي و تنها توسط قوانين بنيادين فيزيك و شيمي، از ماده  زنده به حياتكه
 انتخاب طبيعي و  از طريقي ديگر  و تمامي موجودات زندهغيرزنده برخاسته است

ريچارد «برخي مانند . اند  اوليه پديدار گشتهي هاي ژنتيكي تصادفي، از موجودات زنده جهش
ه اند و از آن نتيج تنها يك نظريه، بلكه حقيقتي يقيني پنداشته  اين تصوير را نه13»داوكينز
خدايي نيست كه  تصادفي بوده و نيازي به واردآوردن كاملاً اند كه روند تكاملي حيات گرفته
اي جزمي است و تاريخ   ناشي از انديشه اما قطعي خواندن اين تصوير14ْ.گر آن باشدهدايت

اند چطور  شده  حقيقت نهايي پنداشته ميي منزله علم نشان داده است نظرياتي كه زماني به
اي چنين آشن  نامي نمونه. اند  و اغلب طرفداران خود را از دست داده زير بار نقد و نقض رفته

) 16: ، ص10(، پلانتينگا ديگر ازسوي. نظرياتي نجوم بطلميوسي و فيزيك نيوتني است
كه خداوند  طوري  به، سازگار با وجود خدا استكاملاًدهد چنين تصويري  نشان مي
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توانسته قصد كرده باشد كه حيات را از طريق قوانين طبيعت ايجاد كند و آن را توسط  مي

طور كه پيش  در واقع همان. جا برساند هاي ژنتيكي تصادفي به اين انتخاب طبيعي و جهش
فرض الحادي   ناشي از پيش فقط بيرون راندن خداوند از اين تصوير،از اين نشان داديم

 ي  خدا را در پايهنبود تنها اگر ،)185: ، ص7( پلانتينگا ي گفتهگرايي است و به طبيعت
. كند  بالايي از يقين را از آن خود ميي يات درجهشواهد خود قرار دهيم، تصوير تكاملي ح

آورد آن است كه فرد مسيحي اين آزادي را دارد تا نتايج  دليلي كه پلانتينگا بر اين مدعا مي
هاي   شامل گفتهاي را برگيرد كه شواهد خاص خودش، گرايي را كنار بگذارد و نتيجه طبيعت

 خداباور در كنار  ديگري كه مسيحيِي گزينه. كشاند كتاب مقدس، او را به آن سمت مي
دهد از نظر پلانتينگا، خلقت مستقيم خداوند است و اگر شواهد مناسبي بر  تكامل قرار مي

احتمالي كه كه   آنحاصل سخن پلانتينگا. تواند از اين باور منعش كند آن بيابد، چيزي نمي
 چيزي است كه خداباور گيرد بسيار بيشتر از گرا براي تكامل در نظر مي  طبيعتعموماً

سبب شواهدي است كه او از كتاب مقدس مبني بر  دهد و اين به مسيحي به آن نسبت مي
ي و شناس روانپلانتينگا داستان تكاملي حيات و بسياري از نظريات . خلقت مستقيم دارد

 و اند   الحادي، كه اغلب نظريات دانش معاصرگيرد  تكاملي را شواهدي بر آن مييِشناس روان
 ،لحاظ ديني و متافيزيكي شناختي بمانند و به گرايي روش بند به طبيعت اند پاي نتوانسته
  . طرفي به خود بگيرند حالت بي

 آن بوده است كه علم فعاليتي است عيني، عمومي، ،نظرگاه رايج در چند قرن اخير
و حس را هاي عقل   يافتهفقط و عصر روشنگري دادني و در دسترس همگانتأييدپذير، نشر

 دين در اين  اما. عنوان علم پنداشته استي ها و بنابراين شايسته  اين ويژگيي برآورنده
 كه از فردي به فرد ديگر ،اي خصوصي و انفسي نگريسته شده  تجربهي مثابه ديدگاه، به

 ي قيدهع هب. تواند آغازي براي فعاليت علمي عمومي و نشر باشد متفاوت است و لذا نمي
 اين تصور غالب در خصوص علم و دين، ريشه در مبناگرايي كلاسيك دكارت و ،پلانتينگا

پلانتينگا در مقابل اين ديدگاه، شكست . لاك دارد و بارها به زير بار نقد و نقض رفته است
كند  را يادآوري ميبودن تعيين شرايط لازم و كافيِ آن  و ناممكن 15»تحديد علم« ي مسأله
شرط  شناختي را پيش گرايي روش وجب شده است طبيعتپرسد كه چه چيزي م و مي

 اغلب با مشاهده و  شايد بتوانيم بگوييم كه علم، اوي قيدهع هفعاليت علمي بخوانيم؟ ب
 ها براي ماهيت علم يك از اين  اما هيچ،پذير سروكار دارد هاي آزمون بيني آزمايش و يا پيش

مند بنگريم   فعاليتي نظامي منزله ه علم را ب اگر،از نظر پلانتينگاكه   آنديگر. ضروري نيست
كند، معقول است كه هر كسي در چنين فعاليتي از تمامي   ميوجو جستكه حقيقت را 

 پرسد كه چرا خداباوران مسيحي نيز  او مي،صورت دراين. هاي خود ياري بجويد دانسته
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ا در كشف حقايق هاي ديگر خود نظير باور به وجود خدا و ساير باورهاي ديني ر دانسته
خواهد  را پي نريزند؟ در واقع پلانتينگا مي 16»علم آگوستيني«كار نبرند و بناي  ديگر به

كند، چطور ممكن است  بگويد كه اگر مسيحيت تفاوتي در كيفيت زندگي آدمي ايجاد مي
ه  اثر نگذارد و علمي را بر او عرضه دارد ك، علميي  يعني انديشه،هاي آن ترين جنبه در مهم

   ؟)198 - 195: ، صص7(در فضاي الحاد رايج است 
هاي  و قدرت الاهي  به مصافي هميشگي ميان نيروهاي قرن پيش16قديس آگوستين 

ترتيب، ساكنان شهر خدا و شهر زمين عنوان را بهها   آنكند و الحادي و اهريمني اشاره مي
ت و در نيروهاي شهر خدا  يا ديني اس،كوشد نشان دهد كه علم نگا نيز ميپلانتي. دهد مي

تواند  وجه نمي هيچ  و بهپيوندد روهاي شيطاني شهر زمين ميبه نيكه   اينگيرد و يا جاي مي
داند تا در  بر اين اساس، پلانتينگا وظايف علم آگوستيني را آن مي. دو باشد  آني در ميانه

كه مرتبط س در جايي  و سپشود بزدايد  آنچه دانش خوانده مي عناصر الحادي را از هر،ابتدا
 اين ، اصل موضوعِ)كند  نتايجي متفاوت از علم رايج ايجاد ميجايي كه نگاه ديني(است 

برخي از ). 157 - 155: ، صص1(علوم را از نظرگاه ديني و مسيحي مورد كاوش قرار دهد 
ري كارگي به«: كند  ميبيانهاي ورود مسيحيت به قلمرو علم را پلانتينگا بدين شرح  جايگاه
شمارد؛ ارزيابي  ها مي هايي كه خداوند را فاعل مستقيم و يا غيرمستقيم آن پديده فرضيه
كارگيري اصولي چون خلقت بشر به  بيني مسيحي و به هاي علمي با توجه به جهان نظريه

ها را بايد با توجه به  كدام پديدهكه   اينو مانند آن؛ تشخيص 17»گناه اوليه«صورت خداوند،  
  ).212: ، ص7 (»خداباوري مسيحي توضيح داد ي زمينه
  

  نقد و بررسي علم آگوستيني. 4
 علم ديني پلانتينگا، موانع بسياري در مقابل گسترش علم ي  ايدهريزيِ  پياز سرآغازِ

 تلاش نموده است تا به يكايك اين ،اما وي در آثار متعدد خود. آگوستيني ظهور كرده است
 تلاش داريم تا اين نقدها و ،در اين بخش. ا از ميان برداردرها   آنانتقادات پاسخ گويد و

ها، قدرت علم   تحليلي از آني را بازگو نموده و سپس با ارائهها   آنپاسخ پلانتينگا به
  .آگوستيني در برابر اين حملات را مورد ارزيابي قرار دهيم

  علم دوئمي .1. 4
پير «.  است18»علم دوئمي« ي ايدهترين انتقادات به علم ديني پلانتينگا  يكي از مهم

هاي ديني در فيزيك متهم  دادن آموزه داني مسيحي بود كه او را به دخالت فيزيك 19»دوئم
كرد و معتقد بود كه نظريات علمي و  صراحت رد مي اما دوئم اين اتهام را به. كردند مي
كي پي گرفته هاي ديني و متافيزي  مستقل از سرسپردگيكاملاً بايد ،خصوص فيزيكي به
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كه   اين، برايديگر ازسوي ، دين ربط چنداني به نظريات فيزيكي ندارد اولاً،از نظر او. شود

نحو  هاي متافيزيكي را به امكان وقوع داشته باشد، بايد تفاوت ديدگاه علم عام و مشتركي
ا ر آن حداكثري كنار گذاشت و علم را در بستر متافيزيكي پيش گرفت كه اغلب دانشمندان

 توصيف مشاهدات تجربي وابسته به ي دهد كه اگرچه نحوه دوئم توضيح مي. اند پذيرفته
 حتي ،طور كلي  به و همين نظريات علمي20شود نظرياتي است كه پيش از آن پذيرفته مي

 است كه طريق بدين تنها هاي متافيزيكي دارد، ر ديدگاهدر توصيف ماهيت ماده، ريشه د
توانند در كنار يكديگر به فعاليت علمي مشغول   متافيزيكي ميدانشمندان با هر ديدگاه

 بايد ،موجب ملاحظات عملي بر نظر دوئم، به  بنا،درحقيقت). 185 - 181: ، صص1(شوند 
هاي ديني و  گاه ديداز  علمتأثيرپذيريشد و از شناختي متوسل  گرايي روش به طبيعت

  .  اجتناب كردمتافيزيكي متفاوت
خصوص در فيزيك و شيمي   امكان و مطلوبيت علم دوئمي را بهپلانتينگا اگرچه

دهد  وي توضيح مي. كند  معتقد است چنين چيزي منعي بر علم ديني ايجاد نمي،پذيرد مي
 ،شناختي گرايي روش توانند با پذيرش طبيعت هاي دانشمندان مي درست است كه گروه

تري  هاي كوچك يت جمعي، گروه اما در كنار اين فعال،مشغول فعاليت علمي مشترك شوند
هاي ديني و متافيزيكي مخصوص به خود  توانند شكل بگيرند و علم را با ديدگاه نيز مي

ردي بر علم آگوستيني يا حتي   پذيرش علم دوئمي، اوي قيدهع هب. پيش برند به
 ها كار گرفتن عنوان علم بر اين گرايي نيست و دليلي در اختيار نداريم كه از به طبيعت

در اين خصوص ) 57: ، ص6( 21»مولين ارنان مك« ).20 - 17: ، صص2(اجتناب كنيم 
 ما در طبيعت ايجاد ي محدوديتي بر مطالعهشناختي  گرايي روش طبيعت«: گويد يم

اگر كسي .  اين مطالعه شايستگي عنوان علم را داردگويد كدام روشِ كند؛ تنها مي نمي
 ،)ندها بسيار كه اين ديدگاه (يعت پي بگيردبخواهد ديدگاه ديگري را نسبت به طب

مولين در اين ايده  پلانتينگا با مك. »شناختي دليلي براي انكار آن ندارد گرايي روش طبيعت
 ي تواند به مطالعه شناختي مي گرايي روش همراه است كه هر كسي بدون پايبندي به طبيعت

بيند كه  ا محدود به فعاليتي نميمولين، او علم مناسب ر اما برخلاف مك. طبيعت بپردازد
اي از علم   گونهفقطپلانتينگا اين فعاليت را . گيرد كار مي شناختي را به گرايي روش طبيعت

  . خواند مي) علم دوئمي(
 كه امكان عملي پيگيري علم را در نظر دارد، پلانتينگا مفهوم علم ،در پاسخ به اين نقد
شناختي  گرايي روش  فارغ از طبيعت، آگوستينيسازد كه حتي علم را به نحوي گسترده مي

توانند چنين علمي را  هاي مسيحيان مي را نيز در برگيرد و تصور وي آن است كه گروه
گرايي  سازيم كه نه طبيعت  آشكار مي،اما در تحليلي از نقدهاي ديگر.  خود سازندي پيشه
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تي علم آگوستيني قابل حكه   اينتواند از علم كنار گذاشته شود و نه شناختي مي روش

  .هاي مسيحيان است پيگيري توسط گروه
  تعارض عقل و ايمان .2 .4

مولين در انتقادي ديگر به پلانتينگا، علم آگوستيني وي را موجب برخاستن تعارض  مك
 باورهاي ديني و مسيحي در ي  ريشه،مولين  مكي قيدهع هب. پندارد ميان علم و دين مي

آميختن قلمروهاي   و درهمدر مقابل، از عقل ريشه گرفته استعلم بستر ايمان جاي دارد و 
 ديني اما موضع علمِ). 122: ، ص4(انجامد  ديني و علمي به نزاع ميان عقل و ايمان مي

 ،او پيش از اين. تابد هاي علم و دين را برنمي روشني، تمايز قاطع ميان حوزه پلانتينگا به
هاي  هاي الحادي علوم، بسياري از تعارض فرض يشنشان داده است كه با كنار گذاشتن پ

دواندن  ، ريشه)10(وي همچنين در كتاب اخير خود . روند ميان علم و دين به كنار مي
بسياري از علوم را از سنت مسيحي نشان داده و تأكيد نموده است كه حتي اگر قطعي 

توان  پذيريم، نميرا ب) همچون نظريات تكامل و نياي مشترك(بودن برخي نظريات علمي 
 پلانتينگا ،رو ازاين.  پيش ببردطريق بدينتوانسته جهان را  نتيجه گرفت كه خداوند نمي

شايد پلانتينگا در اين مدعا بر حق . كند شدت رد مي  تضاد ميان ايمان و عقل را بهي شبهه
ن امر اما اي. دين وجود نداردطور علم و   و همين كه تضاد واقعي ميان ايمان و عقلباشد

اي كه در اين   ايدهدر واقع. ي علم آگوستيني باشد تواند مهر تأييدي بر ايده تنهايي نمي به
مقاله از آن حمايت شده و در ادامه قصد پرداختن به آن را داريم نشان از آن دارد كه 

ز هم جداست و پيگيري علم و دين تا حد بسياري ا) خصوص علوم تجربي به(هاي علم  حوزه
  .يستپذير ن  پلانتينگا امكاننظرمدديني 

  هاي علمي توقف تبيين .3 .4
 همواره برند مربوط به آن است كه علم كار مي دليل ديگري كه عليه علم آگوستيني به

 ولي مؤمنان گاهي با واردآوردن فعل مستقيم ،ستها دنبال چيستي و چرايي پديدهبه 
شدت اظهار نارضايتي  منتقدان به. شوند خداوند، موجب توقف پيگيري تبيين علمي مي

:  بگويدفقطكنند كه در توضيح ماهيت نور و حيات و هر چيز ديگري، شخص معتقد  مي
پلانتينگا . ها پديد آمده است  اين،طريق بدينو » موجود باش«خداوند چنين گفته است كه 

هايي است كه عالم   يكي از فرضيهوند صرفاًدهد كه فعل مستقيم خدا در مقابل، پاسخ مي
 ، ديگر البته فعل غيرمستقيم خداوند استي آورد؛ فرضيه مسيحي در تبيين علمي پيش مي

حال فرض كنيم خلقت . گذارد ي فعاليت علمي باز مي كه راه را براي بررسي بيشتر و ادامه
روند تبيين علمي آورد و حتي  ميان مي اي باشد كه فعل مستقيم خداوند را به  فرضيهجهانْ

پلانتينگا معتقد است ناپسند بودن اين فرضيه . كند  پيدايش جهان متوقف ميي را در زمينه
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 جهان  هرگز دليلي بر آن نيست كه خداوند،اند در نگاه افرادي كه به فعاليت علمي مشغول

چيز را  ه او، ما هيچ تضميني نداريم كه خداوند همي قيدهع هب.  خلق نكرده باشدرا مستقيماً
نحو  نحو غيرمستقيم پيش ببرد و او بالاخره بايد چيزي چون خلقت و نگهداري جهان را به به

 كارگيري فعل مستقيم  بهبرخي منتقدان). 213 - 211: ، صص7(مستقيم انجام داده باشد 
ند جهان بايد كامل آفريده شده اند كه معتقد بيين علمي نپذيرفتهرا بدين دليل در تالاهي 

كم گرفتن قدرت خلقت اوست و چنين   دست،ها د و دخالت مستقيم خداوند در پديدهباش
ها   اين، پلانتينگاي قيدهع هاما ب. كاهد نهايت او را به سطح موجودات فرومي تبييني قدرت بي

طور كه به فعل مستقيم خداوند در خلقت و   زيرا همان،چيزي بيش از مغالطه نيستند
را توانيم انتظار آن  ها نيز مي ديده در ديگر پ،ر در معجزات واقفيمطو نگهداري جهان و همين

  ).199: ، ص7(داشته باشيم و دليلي بر رد آن نداريم 
منظور نشان دادن نتايج متفاوت  ، به)387 - 383: ، صص8(پلانتينگا در جايي ديگر 

صورت   تكاملي حيات را بهي گرايي، احتمال فرضيه علم آگوستيني در مقابل طبيعت
 22»احتمال پيشيني«گرا از  گرفتن طبيعت ي وي، بهره قيدهع هب. كند تري بررسي مي دقيق

.  تكاملي حيات شده استي است كه موجب تخصيص چنين احتمال بالايي به فرضيه
 آن بر اساس اطلاعات احتمال معرفتيِيك نظريه يا فرضيه را احتمال پيشيني پلانتينگا 

 ، اوي قيدهع هب. كند  مختص به آن تعريف ميرفتن شواهد تجربيِزمينه و پيش از در نظر گ
گرا در نظر دارد و بنابراين احتمال  اي است كه طبيعت  تنها فرضيه حياتداستان تكامليِ

 ديگري نيز در ي  كه فرضيه، مسيحيدهد؛ اما خداباورِ پيشيني بالايي را به آن تخصيص مي
خداوند در ديدگاه . گيرد ي را براي آن در نظر مي احتمال پيشيني كمتر مسلماً،ذهن دارد

همچنين . نحو مستقيم عمل كرده است خداباور مسيحي، همواره در نگهداري جهان، به
 شراب و مرگ و رستاخيز مسيح  همچون تبديل آب به،افعال مستقيم خداوند در جهان

د اگر خداوند در ده بر اين اساس، پلانتينگا توضيح مي. قبول بسياري از مسيحيان استم
 بسيار محتمل است كه ، كرده استتصرفنحو مستقيم   مخلوقات خود بهدر ،چنين مواردي

تري چون پيدايش حيات و گسترش آن نيز فعل مستقيم خود را صورت  هاي مهم در دوره
 مستقيم با  خلقتي  فرضيهگيرد كه احتمال پيشينيِ وي بنابراين نتيجه مي. داده باشد

  . استدوم يككردن شواهد تجربي، بيش از  باوري مسيحي و پيش از لحاظتوجه به خدا
 متأثر از تفسير  خلقت، مستقيماًي اما درنظرگرفتن اين احتمال پيشيني براي فرضيه

پلانتينگا .  تفسيرهاي ديگري نيز موجود استخاص پلانتينگا از كتاب مقدس است و مسلماً
 يك خداباور مسيحي، ، كه در قامتكند مولين اشاره مي  به مكخود) 99 - 92: ، صص1(

 هيچ تضميني  گسترش حيات دارد و معتقد است كتاب مقدسخصوصتفسير متفاوتي در 
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اري طور بسي مولين و همين مك. دهد دست نمي  براي فعل مستقيم خداوند در اين زمينه به

گونه خلق  آندانند كه جهان را   قدرت خداوند را در آن مياز فلاسفه و دانشمندان مسيحي
 آن نيازمند فعل مستقيم خداوند باشد و حداقل در كرده باشد كه فقط در نگهداريِ

 را طلب هاي مرتبط با علم، دخالت مستقيم وي گسترش حيات و بسياري ديگر از نمونه
پذيرد كه شايد تصميم معقول در مورد احتمالات پيشيني،   ميپلانتينگا درنهايت. نكند

 خلقت مستقيم يا ي  فرضيهدانيم احتمال پيشينيِ بگوييم نميكه   اينگري باشد و لاادري
 ي گيرد كه قضاوت نهايي بين پذيرش فرضيه او سپس نتيجه مي. تصوير تكاملي چقدر است
افتد و خود  دست شواهد تجربي آن مي   بهي تكاملي حيات خلقت مستقيم و فرضيه

 تكاملي ي  فرضيهعليهرا ها   آنشمارد و رميپلانتينگا شواهد تجربي موجود در اين زمينه را ب
آنچه اهميت دارد . جا قصد پرداختن به اين شواهد تجربي را نداريم ما در اين. داند مي

 كه يكي از بنيادهاي علم ،گري نسبت به احتمالات پيشيني است اعتراف او به موضع لاادري
اين اشكال در . برد  سؤال مي دخالت خداوند در جهان را زيري آگوستيني يعني تعيين نحوه

  .كند تري پيدا مي تحليل نقد بعدي صورت روشن
 الگوهاي گوناگون علم آگوستيني بر اساس تفاسير متفاوت از كتاب مقدس. 4 .4

روشن است كه بسياري از باورهاي مسيحيان بر اساس متن كتاب مقدس شكل 
هايش در  مامي دانستهكارگيري ت  كه مدعي به،گيرد و بنابراين علم آگوستيني مي

ويليام .  بسياري بر تفاسير كتاب مقدس خواهد داشتي ي حقيقت است، تكيهوجو جست
چارچوبي كه پلانتينگا براي علم : كند  را بر اين اساس مطرح ميي ديگر نقد23هاسكر

ي طبيعي توسط  ها و نظريات فلاسفه  باعث تعيينِ اعتبار برهانگيرد خداباور در نظر مي
هاي ديني مسيحي اخذ كنند  ؛ يعني نظريات علمي ارزش خود را از آموزهگردد مي نمتكلما

ي  ديدگاه او درباره. و در واقع متن كتاب مقدس مرجع خوانش و تفسير نظريات علمي گردد
4(دهد   هيچ الگويي را براي ايجاد يك علم جديد طبيعي خداباورانه ارائه نميعلم خداباور ،

  ).121: ص
هاي مسيحي در فهم و تفسير درست و  تينگا به اين انتقاد آن است كه آموزهپاسخ پلان

اما بايد بگوييم كه نقد . كنند هاي علمي نقشي اساسي ايفا مي  نظريهتصحيح اشتباهات
دارتر از آن چيزي است كه   علم آگوستيني بر تفاسير كتاب مقدس، ريشهي حاصل از تكيه

ه در مورد گسترش حيات مشاهده كرديم، تفسيرهاي طور ك همان. پلانتينگا متصور است
 ، نتايج متفاوتي را در خصوص)مولين تفسير پلانتينگا و تفسير مك(متفاوت از متون مقدس 

: ، صص10(شاهد اين مدعا را در اثر ديگري از پلانتينگا . دهند دست مي  ها به تبيين پديده
 ديني توسط  نقض باورهايي سألهوي در آنجا كه به م. توان يافت نيز مي) 186 - 183
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 نظر به ثبات  كه تفسير خاصي از متن كتاب مقدسكند  بيان ميپردازد شواهد علمي مي

 زمين به دور  سازگار با گردشكاملاً اما تفاسير ديگري از اين متن هست كه ،زمين دارد
  ت را به پلانتينگا قضاو ثبات يا گردش زمين نيز ي  انتخاب فرضيهدر باب. خورشيد است

هاي ديگر   قدمت جهان و بسياري نمونهي بارهاين مسأله در. سپارد دست شواهد تجربي مي
خود به اين نكته اذعان دارد و ) 185: ، ص10(پلانتينگا . علمي نيز به همين صورت است

ش را دارد آسان  در يك متن، قصد آموختن]خداوند[هميشه فهم دقيق آنچه «: گويد مي
ائل بايد شك پلانتينگا را به يقين بدل كند كه علم آگوستيني در همين مس. »نيست

وند از فعل  علم، قادر به تشخيص دخالت مستقيم خداهاي مورد بررسيِ بسياري از نمونه
گري اتخاذ كند و  ادري ها، موضع لا  احتمال پيشيني آنغيرمستقيم او نبوده و بايد در برابر

 آن است كه نوبت ،حال. دست شواهد تجربي بسپارد  ها به  اين فرضيهي قضاوت را درباره
گرايي  بپرسيم در اين صورت، فعاليت علم آگوستيني چه تفاوتي با علمي دارد كه طبيعت

  گيرد؟  كار مي شناختي را به روش
چون فيزيك و هم ،رسد كه برخلاف نظر پلانتينگا، در بسياري از علوم تجربي به نظر مي
حتي در . ت مشهودي ميان دو گونه علم مذكور مشاهده نشودشناسي، تفاو شيمي و زيست

قيم يا غيرمستقيم عمل كند و نحو مست تواند به هاي علوم نيز خداوند مي ساير حوزه
اگر . بايست به دست شواهدي غير از دخالت خداوند در جهان بسپاريم ردازي را مينظرپ

فرض  كار گيرند، بايد پيش  ست بهآن را در شناختي  روشگراييِ  قائل به طبيعتدانشمندانِ
 ي دخالت مستقيم يا غيرمستقيم خداوند، و بنابراين وجود يا عدم وجود خدا را از پايه

طرفي خود را نسبت  تواند حالت بي صورت، فعاليت علمي مي دراين. شواهد خود بيرون كنند
ها   فرضيه به بررسي، و با تكيه بر شواهد تجربيكندبه مواضع ديني و ضد ديني حفظ 

هاي كتاب   شامل گفته،علم آگوستيني در مقابل، اعتقاد به خدا و باورهاي ديني. بپردازد
 احتمالات ي  محاسبه امكانِنبودسبب  اما به. دهد  شواهد خود قرار ميي مقدس را در پايه

ها  پديده دخالت خداوند در ي پيشيني در علوم تجربي، علم آگوستيني بايد نسبت به نحوه
 بر اساس شواهد تجربي، مطلوبيت طرفي بگيرد و سپس حالت بي) تقيم يا غيرمستقيممس(

رسد كه در چنين مواردي، علم آگوستيني و علمي كه  نظر مي  به. كند ها را بررسي  فرضيه
 روش و نتايج يكساني حاصل كار گرفته است درستي به تي را بهشناخ گرايي روش طبيعت

 فقط از مطلوبيت آن ي علمي  فرضيهاست كه شواهد مخالفتنها تفاوت در آن . كنند مي
 ، اما نزد عالمان ديني،كاهد شناختي مي گرايي روش  قائل به طبيعتفرضيه نزد دانشمندانِ

  . دهد  ديني را افزايش ميي علاوه بر اين، مطلوبيت فرضيه
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ر خاص خود گيرند، اگر تفسي ديگر، دانشمنداني كه علم ديني پلانتينگا را پي مي ازطرف

 مطابق با دباي را از كتاب مقدس اتخاذ كنند و به تفسيرهاي ديگر اعتنايي نداشته باشند، مي
خود به  ،ترتيب، گروه عالمان ديني بدين. هر تفسير، علم ديني متفاوتي شكل دهند

 پيگيري علوم در به جايي برسيم كهشوند و ممكن است  تري تقسيم مي هاي كوچك گروه
رفته از   چراكه رفته، ارزش چنداني نداشته باشد،لحاظ عملي  به،ي كوچكيها چنين گروه

شود و امكان ورود عناصر   كاسته ميخصوص علوم تجربي شتراكي علم و بهماهيت جمعي و ا
، درنهايت. ماند  از نقد و اصلاح و بهبود بازمييابد و آن علم نديشانه افزايش ميا انفسي و جزم
 فعل مستقيم خداوند را مطرح ي دينيِ هايي كه فرضيه  نمونهرسد حداقل در به نظر مي

ختي كارآمدتر از علم آگوستيني شنا  روشگراييِ كند، پيگيري علم در قالب طبيعت مي
  . پلانتينگا باشدمدنظر

  ماهيت علم .5 .4
 مفهوم نقد ديگر بر علم آگوستيني از سوي مايكل روس عنوان شده است و مستقيماً

 دارد كه تكرارپذير و سروكارهايي  كند كه علم با پديده روس ادعا مي.  داردنظر علم را مد
 است؛ ولي خدا موجودي   قوانين طبيعي صورت گرفتهي واسطه  طبيعي است و بهصرفاً

از قلمرو ها   آنراندن تبيين ها به افعال چنين موجودي، بيرون فراطبيعي است و ارجاع پديده
شناختي در  گرايي روش گيرد كه طبيعت  سپس نتيجه مياو. طبيعت و همچنين علم است

هاي ناموفق  پلانتينگا در مقابل، تلاش). 322: ، ص11(نهفته است » علم«تعريف مفهوم 
آوردن  گيرد  كه تحديد علم و فراهم  اخير، شاهدي بر آن ميي  علم را در چند دههي فلاسفه

 آدمي متمايز كند، محكوم به شكست هاي  كه علم را از ديگر فعاليت،شروطي لازم و كافي
گيرد كه شرط تكرارپذيري  فرد در نظر مي اي منحصربه  را پديده24»مهبانگ«او . بوده است

 قوانين نبودرا استدلالي قوي بر  25»باس ون فراسن«گذارد و برهان  در علم را كنار مي
ها هرگز به   اين،هست 26هايي  انتظام،گويد اگرچه در طبيعت اين برهان مي. بيند طبيعي مي

 ي  نزاع بر سر تعريف درست واژه، پلانتينگاي قيدهع هب. رسند  ضرورت قانون نميي مرتبه
  چراكه در اين صورت، پرسش از امكان ارجاع به خدا در علم، به سؤالي صرفاً،نيست» علم«

 در زبان فارسي، قابل» علم «ي آيا واژه«چون اين پرسش كه شود؛ هم لفظي تبديل مي
داند كه   پلانتينگا پرسش اصلي را آن مي؟»كاربرد بر نظرياتي هست كه ارجاع به خدا دارند

مند بشر در  تواند بخشي از علم، يعني فعاليت نظام مي اي كه ارجاع به خدا دارد آيا فرضيه
را نداريم كه ، چون امكان آن  مثبت است،ي حقيقت باشد؟ و پاسخ از نظر اووجو جست

، 7(گردد   چون دين و متافيزيك آغاز ميي ديگريابد و امر ايان مي علم پبگوييم در كجا
  ).198 - 194: صص
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 ،در پاسخ. انتقاد اصلي پلانتينگا در اينجا، ارجاع به قوانين در فعاليت علمي است

 دايناسورها ها همچون انقراض گوييم درست است كه مهبانگ و بسياري ديگر از پديده مي
ها   ايني  همه،گويد مي) 47: ، ص12(طور كه روس   اما همان،ندفرد و واحد بهمنحصر

يا اگر پلانتينگا (آيند  ند و تحت قوانين درمياند كه تكرارپذير هايي متشكل از مؤلفه
عواملي كه انقراض دايناسورها را ). شود مشاهده ميها   آنهايي در  حداقل انتظام،پسندد نمي

هاي مهيب و تغييرات  ها به زمين، آتشفشان سنگ اند نظير اصابت شهاب موجب شده
علم . نايل شده استها   آناند كه علم به كشف هوايي، همه تحت قوانيني روي دادهو آب

 با جزئيات كامل   انقراض دايناسورها صورت گرفتهي همچنين رويدادهايي را كه در نتيجه
آنجاكه در  تايز،مهبانگ ندر مورد . را نيز تحت قوانين خاصي يافته استها   آنكشف كرده و

 قوانين ي دسترس علم بوده است، تمامي رويدادهاي حاصل از آن، تحت سلطه
طور كه  اين قوانين را هرطور كه تفسير كنيم، حتي آن. اند  فيزيك بودهي شده شناخته

 ،)هايي كه ضرورت قانون را ندارند  انتظامي مثابه هب(يابد   ون فراسن ميي پلانتينگا در نظريه
 ذكر است شايان. شود پي گرفته ميها   آنرسد كه هرگونه فعاليت علمي بر اساس به نظر مي

 ي گرايانه ، علم تجربه)13( تصوير علمي تحت عنوان ،كه ون فراسن نيز در اثر مشهور خود
حتي علم آگوستيني نيز در .  دهد ها بسط مي  همين انتظامي خود را بر اساس مشاهده

ها  مستقيم خداوند، مجبور است به قوانين يا انتظامر اساس افعالِ غير، بها تبيين پديده
  . شود متوسل 

 توان گفت؟ آيا اين افعال ن چه مياما در مورد معجزات و افعال مستقيم خداوند در جها
 به ديدگاهي خود) 121 - 116: ، صص10(زنند؟ پلانتينگا   نظم طبيعت را بر هم ميلزوماً

تواند بدون  كند كه فعل مستقيم خداوند بر اساس آن، مي شاره ميدر فيزيك كوانتومي ا
شهرت  27»فروپاشي با علت الهي« كه به ،اين رويكرد. برهم زدن نظم طبيعت صورت گيرد

هاي فيزيكي در سطح  يستم سها مربوط است و رفتار ح ميكروسكوپي پديده به سطدارد،
ها و هنگام   بين فروپاشيي  در فاصله:دده توضيح مي متفاوت ي  در دو محدودهكوانتومي را

 ي ها بر اساس معادله در بين فروپاشيمطابق اين ديدگاه، ذرات كوانتومي  .ها فروپاشي
اين اساس، طرفداران  بر(شوند  ا موجب ميكنند و قطعيت و نظم امور ر شرودينگر عمل مي

خود ؛ اما )كند عمل ميمستقيم نحو غير ها به ند در بين فروپاشيند خداو معتقداين ديدگاه
 رقم احتمالي متفاوتي را نتايج دهند، هاي زماني مشخصي روي مي كه در بازه ،ها فروپاشي

اي ندارد و بنابراين فعل  شده علت طبيعي شناخته ،ها  آنها در نظر اين فروپاشي. زنند مي 
 بر اساس ها يايج اين فروپاش و چون نت شمار آوردبهها   آنتوان علت مستقيم خداوند را مي

. در جاي خود باقي استها   آنپذيري بيني ، نظم و پيشگيرد احتمالات معيني صورت مي
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زدن نظم طبيعت نيست و پيگيري علم را   مستلزم برهمفعل مستقيم خداوندكه   آننتيجه

  برپلانتينگا، انتقاد درنهايت .توان شاهد بود جاي آن مي در قالب قواعد و قوانين، در جاي
  .شناختي محسوب شود گرايي روش تواند ردي بر طبيعت ارگيري قوانين در علم، نميك به

بر گونه كه پيش از اين گفتيم،  همانشناختي،  گرايي روش  طبيعت برپلانتينگا ديگر نقد
تواند جدي گرفته  نيز نمياما اين انتقاد . شود مطرح مي تحديد علم ي مبناي شكست مسأله

دست   عياري براي تحديد و تعريف علم به م اصلاًشناختي روشگرايي   زيرا طبيعت،شود
 شرايطي را ذكر صرفاًشناختي  گرايي روش طبيعت.  تا اين نقد بر آن وارد آيددهد نمي
يكي از . شود  مي در فعاليت علمي، مانع از دستيابي به حقيقتها   آنكارگيري بهكند كه  مي

 و ي استهاي الحاد فرض كند، پيش افقت مي نيز موپلانتينگاطور كه  اين شرايط، همان
گونه كه نشان  ، آنها  احتمالات پيشيني فرضيهي  محاسبهيگر، با توجه به دشواريِشرط د

 موانع دستيابي به  اجتناب از هر فردي روشن است كه.هاي ديني است فرض داديم، پيش
  .پذيرد  معرفتي خود ميي تكليف و وظيفهي  مثابه به حقيقت را

  

  گيري تيجهن. 5
 و آن پردازد مي نقض باورهاي ديني توسط علم ي به مسألهدر برخي آثار خود،  پلانتينگا

هاي  فرض وي وجود پيش. داند مي  شواهد دانشمنداني  اول در گرو پايهي ر درجهرا د
گرايي  طبيعت و پس از واردآوردن نقدهايي به هنموددي را در نظريات معاصر آشكار الحا

درست . شود ني يادآور مي لزوم اشتغال خداباوران مسيحي را به علم آگوستيشناختي، روش
 ي  همهي هاي الحادي در فعاليت علمي، بايد پيشه فرض است كه كنار گذاشتن پيش

ماهيت باورهاي ديني چنان است كه طور كه نشان داديم،  همان اما ،دانشمندان باشد
 آيات ي اين باورها از جمله. كار گرفت  بهعلميتوان در فعاليت  آنان را نميحداقل برخي از 

 در گرو برخي از آنانند و فهم دقيق پذيرطرق گوناگون تفسير كتاب مقدس است كه به
 است  همانورزي اين طريق علم .فرضي است  شواهد تجربي عاري از هرگونه پيشي ملاحظه

هاي  فرض ها پيشتن  و نهكند شرط خود لحاظ مي اختي را پيششن گرايي روش كه طبيعت
هاي ديني را نيز در فعاليت علمي خود بروز  سرسپردگيبلكه كند،  الحادي را از خود دور مي

نارگذاشتن بسياري  كشناختي و گرايي روش طبيعت قائل شدن به باچنين علمي . دهد نمي
  .راند را از مسير خود بيرون مي، علم آگوستيني هاي ديني از فرضيه

  كهگرفت نتيجه توان ميي كه بر علم ديني پلانتينگا وارد آورديم، با توجه به انتقادات
پذير  شناختي امكان گرايي روش بندي به طبيعت  با پايدستيابي به حقيقت در فعاليت علمي

 علم ي هاي ديني يا ضد ديني به حوزه فرض در غير اين صورت، و با واردآوردن پيش. است
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بنابراين پيروان اديان بايد در كنار ديگر . اهد شدانديشي حاصل نخو تجربي، چيزي جز جزم

ورزي، بر  دانشمندان علوم تجربي قرار گيرند و همگي به دور از هرگونه سرسختي و غرض
اما اين بدان معنا نيست كه دانشمندان ديني در . اساس شواهد تجربي، علم را به پيش برند

هاي   فرضيه تأييدنجا كه شواهد تجربيدر آ. د نبرنداي از معتقدات خو ورزي، هيچ بهره علم
شود، دانشمندان ديني  كاهد و جايگزين تجربي موفقي براي آن يافت نمي علمي را مي

.  ديني خود محسوب كنند علمِي  نتيجه ديني را به ميان آورند و آن راهاي توانند فرضيه مي
دي بر تصوير تكاملي  ركند، شواهد تجربي نتينگا ادعا ميطور كه پلا  مثال، اگر آنرايب

 ي  ميدان گذارد و فرضيهي تواند پا به عرصه  او ميحيات فراهم آورند، آنجاست كه علم دينيِ
 علم دوئميكه   آنعلم آگوستيني در حقيقت، پس از. خلقت مستقيم را مطرح كند

گذارد و   ميدان ميي هاي موجود علمي اختصاص داد، پا به عرصه احتمالاتي را به فرضيه
روشن . كند بيني خاص خود تعيين مي  با توجه به جهاني دخالت خداوند را در جهان هنحو

نيست» علم ديني«ي عنوان   شايستهي دين در علم، يافته از مداخله  تقليلاست كه اين حد. 
 علم ين آغازي نقطه.  در نظر گرفتتوان  مينتينگا نقش اندكي براي علم ديني پلا،حال بااين

كه   آننتيجه. دانستتوان  مير انتهاي علم دوئمي و پس از اخذ نتايج آن درا آگوستيني 
ن و در  علم آگوستيني نه در عرض علم دوئمي، بلكه پس از آحداقل در علوم تجربي،

  .تواند فعاليت كند طولش مي
  

ها يادداشت
1. Avin Plantinga 
2. Classical Foundationalism 
3. Reformed Foundationalism 
4. David Sloan Wilson   

 وي در ي شناس تكاملي امريكايي است كه برجستگي علمي او به نظريه ديويد ويلسون زيست.  5
 انتخاب گروهي توسط ويلسون، ي كارگيري نظريه همچنين به. گردد خصوص انتخاب گروهي بازمي

شناسان   زيست دين وي  مباحث جديدي را ميان فلاسفهي منظور تبيين تكاملي دين، دامنه به
  .گشوده است

6. Calvinism 
اي از مسيحيت پروتستان است  شود، شاخه شده نيز تعبير مي  كه با عنوان الهيات اصلاح،كالونيزم. 7

  .كنند تبعيت مي) John Calvin(هاي الهياتي جان كالون  كه از انديشه
8. Wish-fulfillment   
9. Image of God 
10. Evidence base   
11. Methodological naturalism   
12. Michael Ruse 
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13. Richard Dawkins   

گرايي و  شناس تكاملي انگليسي است كه از منتقدان بزرگ خلقت ريچارد داوكينز زيست.  14
هاي اجتماعي متعددي را در طرفداري از  رود و آثار و فعاليت شمار مي هرگونه خداباوري به

  .استخداناباوري به انجام رسانده 
اي تحت   دوم قرن بيستم، در مقالهي  علم نيمهي ، از فلاسفه)Larry Laudan(لري لاودن . 15

 ملاكي براي تمييز ي ، پس از بررسي مكاتبي كه سعي در ارائه)5( »زوال مسأله تحديد«عنوان 
 ،نشان دادهشوند،   علمي تلقي مي كه معمولاً،اند، ناهمگوني معرفتي عقايدي را علم از غير علم داشته

  .خواند ي معيار تحديد علم را بيهوده ميوجو جست آن، ي درنتيجه
16. Augustinian science 
17. Original sin 
18. Duhemian Science 
19. Pierre Duhem 

نحوي  اند و به بندي شده، همگاني هاي مشاهدتي به زباني عام صورت استقراگرايان معتقدند گزاره. 20
 مطمئني براي آن فراهم ي گيرند؛ پس مشاهده سرآغاز علم است و پايه شكل ميواسطه در ما  بي
هاي مشاهدتي همواره به زبان  اند كه گزاره  قائلي اين تلقي از مشاهدات منتقدان گسترده. آورد مي

 ي ارچوب نظري يا مفهومي مورد استفادهاند كه چ شوند و به همان اندازه دقيق نوعي نظريه بيان مي
 ).42 - 41: ، صص3(دقيق باشد  ها آن

21. Ernan McMullin 
22. Antecedent probability   
23. William Hasker 
24. Big bang 
25. Bas van Fraassen    
26. regularity   
27. Divine collapse-causation   
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